
 قسم به آسمان فرويزنده باران
 

 (11-الله يتعال فريٕد:"ٔ انسًاء رات انرجع" )انطارق 

 

 (11ٌ" )طارق قسى تّ آسًاٌ فرٔريسَذِء تارا "

 

 :حقيقت عهًٗ

 

 ذگرداَ  آتًسفر آب تخار شذِ را تصٕرت تاراٌ تاز ي1ٗ-         

 

 دآتًسفر تسيارٖ از جرو ْاٖ آسًاَٗ را تازيٗ يٗ گرداَذ ٔ تّ سٕٖ فضا يٗ اَذ از2-         

 

 ديياَذازآتًسفر پرتٕ افكُٗ ْاٖ كشُذِ زَذگاٌ را تازيٗ گرداَذ ٔ آَرا دٔر از زييٍ 3-         

 

آتًسفر يٕجّ ْاٖ كٕتاِ ٔ يتٕسط را تر زييٍ يُعكس يٗ كُذ ٔ تُاتر ايٍ ييتٕاٌ ْٕا را ياَُذ 4-         

زيرا آَچّ را از يٕجّ ْاٖ تٗ سيًٗ  0آيُّء عاكسٗ پرتْٕا ٔ يٕجّ ْاٖ انكتريك آٍْ رتائٗ داَست

ثقّ ْاٖ ايَٕٗ تالا )ايَٕسفر( ٔتهٕيسيَٕٗ كّ اگر تّ آَٓا فرستادِ شذ پس از يُعكس شذٌ آٌ رٖٔ ط

فرستادِ شذِ يُعكس يا تازيٗ گرداَذ )پس ايٍ كار دستگاِ ْاٖ پخشٗ صذا ٔ سيًا تّ ًّْء 

 (11-الله يتعال فريٕد:"ٔ انسًاء رات انرجع" )انطارق  جاْاٖ كرِء زييٍ است. 

 

 (11قسى تّ آسًاٌ فرٔريسَذِء تاراٌ" )طارق  "

 

 :حقيقت عهًٗ

 

 ذگرداَ  فر آب تخار شذِ را تصٕرت تاراٌ تاز يٗآتًس1-         

 

 دآتًسفر تسيارٖ از جرو ْاٖ آسًاَٗ را تازيٗ يٗ گرداَذ ٔ تّ سٕٖ فضا يٗ اَذ از2-         

 

 دآتًسفر پرتٕ افكُٗ ْاٖ كشُذِ زَذگاٌ را تازيٗ گرداَذ ٔ آَرا دٔر از زييٍ يياَذاز3-         

 

ٔ يتٕسط را تر زييٍ يُعكس يٗ كُذ ٔ تُاتر ايٍ ييتٕاٌ ْٕا را ياَُذ  آتًسفر يٕجّ ْاٖ كٕتا4ِ-         

زيرا آَچّ را از يٕجّ ْاٖ تٗ سيًٗ  0آيُّء عاكسٗ پرتْٕا ٔ يٕجّ ْاٖ انكتريك آٍْ رتائٗ داَست

ٔتهٕيسيَٕٗ كّ اگر تّ آَٓا فرستادِ شذ پس از يُعكس شذٌ آٌ رٖٔ طثقّ ْاٖ ايَٕٗ تالا )ايَٕسفر( 

ُعكس يا تازيٗ گرداَذ )پس ايٍ كار دستگاِ ْاٖ پخشٗ صذا ٔ سيًا تّ ًّْء فرستادِ شذِ ي

 .جاْاٖ كرِء زييٍ است

 

اتًسفر ياَُذ آيُّء عاكس گريا است كّ تعُٕاٌ سپر پيشگيرٖ از گرياٖ خٕرشيذ در اثُاٖ رٔز 5-         

اكُذگٗ جهٕگيرٖ كاريٗ كُذ ًْچُيٍ ياَُذ پٕششٗ دراثُاٖ شة كاريٗ كُذ ٔ گرياٖ زييٍ را از پر

يٗ كُذ. ٔ اگر ايٍ تٕازٌ خهم شٕد ييتٕاٌ زَذگٗ تر رٖٔ زييٍ يا تعهت شذت گرياٖ رٔز يا تعهت شذت 

 0سرياٖ شة يحال شٕد

 

 ٖجٓت يعجسِ گر

 

آيّء كريًّ )قسى تّ آسًاٌ دٔر زييٍ كّ آٌ فرٔريسَذِء تاراٌ است( اشارت يٗ كُذ تّ آَستكّ 

ٍ كّ آٌ فرٔريسَذِء تاراٌ اشارت يٗ كُذ. پيشيُاٌ دريافتُذ كّ ايٍ يًٓتريٍ صفت ٔيژِ آسًاٌ دٔر زيي

آيّ تُٓا تّ تاراٌ اشارت يٗ كُذ سپس داَش ايرٔزٖ يعُٗ فرٔريسَذگٗ را در ٔصف ْٕا تاكيذ كرد تا 

)انرجع( تًعُٗ تاز گرداَٗ )إرجاع(   پذيذِ ْاٖ زياد را ْيچ اَساٌ آَرا درَيافت، تشكيم يٗ دْذ ٔ ٔاژِ

كّ از آٌ شرٔع شٕد، است پس يعُٗ آٌ تاز گرداَذٌ چيسٖ تّ سٕٖ يُثع آٌ است ياَُذ  تّ جائٗ



تازتاب صذا است ٔ ًْچُيٍ آسًاٌ ايُجا تًعُٗ ْٕاٖ زييٍ است كّ ْر چيسٖ سٕديُذ را تّ آٌ ٔ ْر 

از چيسٖ زياٌ آٔر را از آٌ تاز يٗ گرداَذ. سپس رٔشٍ شذ كّ ٔاژِء تاز گرداَٗ يعُٖٓا دارد كّ دٔرتر 

فرٔ ريسَذگٗ تاراٌ است. ٔ َيس تٗ ايٍ صفت ْٕا زَذگٗ تر رٖٔ زييٍ ترقرار َثٕد ٔ تذيٍ طٕر قرآٌ يجيذ 

 دتا يك ٔاژِ ْر آَچّ داَش ايرٔزٖ آَرا صفت ْاٖ ٔيژِء ْٕا جًع كر


